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 سينا ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن

 1و تحليل انتقادي آن
 2رضا اكبريان
 3علي مخبر

  چكيده
فس به طرح ديدگاه خود در باب ذيل مفهوم ن شناسی است. اوسينا نفساز موضوعات اساسی فلسفة ابن

ينا سپردازد که کمال نهايی نفس ناطقه نزد ابنکمال انسان پرداخته است. اين نوشتار به اين پرسش می
 تواند پاسخگوي سؤال امروز ما در بابسينا میچيست و چه انتقاداتی به نظرية وي وارد است؟ آيا ديدگاه ابن

ود؛ شل نفس کمالی عقلی است و با حصول مرتبة عقل مستفاد حاصل میسينا کماکمال نفس باشد؟ به نظر ابن
ديدگاه  سازي دارد.اي و زمينهبنابراين تكامل نفس در ناحيه عقل نظري است و عقل عملی تنها جنبه مقدمه

سينا در سرتاسر تفكر فلاسفه اسلامی سريان داشته و پس از وي توسط ملاصدرا نقادي شده است. وي ابن
كل رسد مشمانده است. به نظر میسينا را نقد و بازسازي کرده اما درنهايت در همان محدوده باقی ابننظرية 

مادي و  هايسينا تفكيک شئون نفس و عدم توجه به مدخليت اساسی عمل ارادي و جنبهاساسی ديدگاه ابن
 .بدنی و مخصوصاً مسائل ناشی از حيات اجتماعی و سياسی در امر تكامل نفس است

 

 کليد واژگان
 سينا، نفس، کمال نفس، عقل نظري، عقل عملی، ارادهابن 
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 مسئله طرح
باب  سينا است و نتيجه اصول فلسفي وی درمسئلة كمال نفس انساني از مسائل اساسي فلسفه ابن

داند كه با حصول مزاج مناسب از عالم سينا ذات نفس را جوهری عقلاني ميشناسي است. ابننفس
فس واسطه اين تعلق، نشود. بهدار ميقات به بدن افاضه و امر تدبير و تصرف در مادۀ بدني را عهدهمفار

قل شود كه به عقيدۀ شيخ دستيابي به مرحله ععقلاني تكامل يافته و به كمال نهايي خويش نائل مي
 ني است.ی عقلاسينا كمال خاص نفس ناطقه امربالفعل و عقل مستفاد است؛ بنابراين در نظرگاه ابن

سينا تأثير عظيمي در سير فلسفه اسلامي داشته است و تقريباً همگي حكمای پس از وی ديدگاه ابن   
ينا سای ديدگاه ابناند؛ عدهو با نظر به آن، نظريات خود را سروسامان داده تأثير اين ديدگاه بودهتحت

ند. ار آن ديده و به نقد و تكميل آن پرداختهای ديگر مشكلاتي را درا با همان چارچوب پذيرفته و عده
اهميت مسئله كمال نفس در حكمت سينوی سبب شده است كه اين مسئله در روزگار معاصر نيز محل 

ها اين اين نوشتهوجود؛ با1توجه پژوهشگران فلسفه قرار گيرد و مقالات متعددی در اين باب نگاشته شود
و پايه در  ای اساسيعنوان نظريهسينا بوده و حداكثر آن را بهابن اغلب در مقام تبيين و تحليل ديدگاه

اند كه توسط حكمای بعدی ادامه يافته و ارتباط با مسئلة سعادت يا مقامات عرفاني نفس لحاظ كرده
ينا تا حصول سديگر مسئلة كمال نفس در جهت اصلاح و تكميل ديدگاه ابنعبارتتكميل شده است. به

توجه بوده و بررسي و تحليل انتقادی اساسي در اين خصوص صورت ملاصدرا موردنظريه تفصيلي 
 نگرفته است.

سينا، در پرتو تحولات جامعة جديد و با توجه به به نظر نگارنده اكنون ضرورت دارد كه ديدگاه ابن
انسان  يجانبة علوم گوناگون و ارتباطي كه باهم دارند و نحوۀ تأثيری كه در زندگرشد و گسترش همه

واند تدقت مورد تحليل قرارگيرد؛ امری كه ميگذارند، دوباره بازخواني شود و نقاط قوت و ضعف آن بهمي
های اساسي فلسفه و حكمت اسلامي باشد؛ اين جنبه عبارت است از توجه كنندۀ يكي از جنبهروشن

ی های زميني و مادنظر از جنبهاساسي حكمت اسلامي به كمال متافيزيكي و عرفاني نفس و قطع
يستمي سحيات انساني و ارتباطي كه اين دو بايد باهم داشته باشند. اين نقيصه ذيل عنوان نقد برون

 بررسي، و وجوه آن توضيح داده خواهد شد. 

 
                                                           

،  معرفت 1392؛ سروش، 3، ش1389؛ ديواني، 55، ش1395؛ سعيدی مهر، 73، ش1396؛ ديدباز، 24، ش1386خادمي، . برای نمونه بنگريد به: 1

 .19، ش1393؛ نجفي سواد رودبای، 37ش
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 ود.شسينا درباره اين مسئله و سپس نقدهای واردشده بر آن بيان مينوشتار حاضر ابتدا نظريه ابندر 

سينا وجود دارد: دسته نخست شامل نقدهايي است كه در طي دسته نقد به ديدگاه ابنطور عمده دو به
ترين ن و كاملتريسنت تاريخي و ممتد فلسفه اسلامي بر اين ديدگاه وارد شده كه به اعتقاد نگارنده مهم

ای ضآنها نقد ملاصدرا است. اين نقد ذيل عنوان نقد درون سيستمي )نقدی در چارچوب و متناسب با ف
فكری فلسفه اسلامي( ذكر شده است. نوع ديگر نقدهايي است كه خارج از چارچوب و سنت فكری و 

وني است جهان كنطرح است؛ نقدهايي كه حاصل تجربه و زندگي در زيستمتعارف فلسفه اسلامي قابل
ان ذيل عنو نمايد؛ اين نقدها نيزهای تجربي امروزی رخ ميو در پرتو مواجهه حكمت سينوی با دانش

 سيستمي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.نقد برون
 

 سينا از کمال نفس ناطقهمنظور ابن
كار برده است. ارسطو اين لغت است كه ارسطو آن را به  Entelekhaeواژه كمال برابر با لفظ يوناني

ت، شيء گويد اقسام جوهر سه قسم است: ماده، صوركند و ميرا ضمن بيان اقسام جوهر ذكر مي
مركب از ماده و صورت. ماده چيزی است كه خود، شيء معيني نيست و صورت شكل است كه برحسب 

ل آيد: يا مثخوانند. اما ماده قوه است و صورت كمال و كمال به دو معني ميآن ماده را شيء معيني مي
باره ارائه نكرده اين. ارسطو توضيح بيشتری در(75، ص1389ارسطو، كاربردن علم )علم است و يا مثل به

سينا تبيين مناسبي برای اين دو معنا بيان، و از آنها با عناوين كمال اول و كمال ثاني ياد كرده اما ابن
كمال بر دو گونه است: كمال اول و كمال دوم. كمال اول همان است كه نوعيت يک نوع با »است: 

رت است از هر فعل يا افعالي كه پس از شود، مثل شكل برای شمشير؛ و كمال دوم عباآن محقق مي
شود، مثل بريدن برای شمشير، يا تشخيص و تأمل و احساس تحقق نوعيت يک نوع بر آن مترتب مي

 آيند، اما كمال نخست نيستند؛ زيرا فعليتحساب ميو حركت برای انسان. اين امور، كمالات نوع خود به
 .(21ـ22، ص1386سينا، )ابن«امور برای نوع نيست يافتنِ نوعيت نوع، متوقف بر تحقق بالفعل اين

سينا كمال اول عبارت است از آنچه نوعيت يک نوع بدان متقوم است؛ اما كمال ثاني بنابر نظر ابن  
ه ديگر هر آنچه بعبارتشود. بهافزون بر اصل نوع است و در تقوم نوع نقشي ندارد و بر آن عارض مي

كردن اشياء برای شمشير و علم و قدرت برای شود مانند قطعض ميدنبال تحقق يک نوع بر آن عار
آيد. همچنين برخلاف كمال اول كه تماميت و ذات نوع بدان انسان كمال ثاني برای آن به شمار مي

وابسته است كمال ثاني خود متوقف بر ذات نوع است. برای مثال صورت جسميه برای جسم و صورت 
اند، زيرا قوام هر يک از جسم، نبات و حيوان واني برای حيوان كمالات اولنباتي برای نبات و صورت حي

های ارادی های يادشده است؛ اما اموری مانند تغذيه و توليدمثل و نيز ادراكات و فعاليتبه صورت
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. خلاصه (74، جزء اول، ص1375 )مصباح يزدی،آيندبالفعل، نسبت به نبات و حيوان، كمال ثاني به شمار مي
ن آنكه هر آنچه برای اصل وجود يک شيء، ضروری است و تحقق آن شيء وابسته به آن است سخ

 دد. پيونكمال اول آن شيء است و كمال ثاني عبارت است از هر آنچه پس از قوام يک شيء به آن مي
كمـال خـاص آن در ايـن اسـت كـه      سينا نفس ناطقه جـوهری ذاتـاً عقلانـي اسـت و     از ديدگاه ابن
 ــ ي متنــا ر و مضــاهي عــالم عينــي شـود و صــورت معقــول نظــام وجــود در او مرتســم، و  عـالمي عقل

تعــالي و مبــد  نفــس بــدان كامــل شــود. ايــن صــورت معقــول عبــارت از نظــامي اســت كــه از حــق 
شـود و بـه سـمت جـواهر شـريف و عقـول       المبادی و خيری كه از او فـائ  شـده اسـت، شـروع مـي     

ای از تعلـق بـه   رسـد كـه نحـوه   وبـت بـه جـواهر مجـردی مـي     يابد. در مرتبة بعـد ن مجرده سريان مي
طـور ايـن نظـم معقـول     ها دارند)نفوس( سپس اجسـام علـوی و اجـرام آسـماني هسـتند و همـين      بدن

يابد تا به عـالم مـاده و هيـولي اولـي خـتم شـود. صـورت معقـول ايـن عـالم هسـتي            هستي ادامه مي
معقـول عـالم وجـود در ذات نفـس     است كـه كمـال خـاص نفـس ناطقـه اسـت و زمـاني كـه هيـ ت          

متمثل شود، آنگاه نفس ناطقـه عـاليمي معقـول خواهـد شـد كـه مـوازی و متنـا ر عـالم وجـود اسـت            
و آنچه را كه از زيبـايي و خيـر و نيكـويي مطلـق اسـت، در خـود مشـاهده خواهـد كـرد و در او نقـش           

سـت تعقـل خيـر محـ      . در حقيقـت آنچـه ملائـم نفـس ناطقـه ا     (686، ص1387سينا، )ابنخواهد بست
تعــالي( اســت و نيــز تعقــل موجــوداتي اســت كــه طبــق نظــم و ترتيــب معقــول از واحــد تعــالي )حــق

؛ (111الـف، ص 1363)همـو،  انـد و همچنـين تعقـل ذات نـوراني و مجـرد نفـس ناطقـه اسـت        وجود يافتـه 
يكـي  سـينا نفـس ذاتـاً عقـل اسـت و درنتيجـه در مرحلـة ذات، عاقـل و معقـول          چراكه در ديدگاه ابن

 .(476، ص1391)همو، است
حـال دو نحـوه   كنـد نفـس انسـاني جـوهری روحـاني و عقلانـي اسـت. بـااين        سينا تصريح مـي ابن

ــا موجــوداتي كــه از آن عــالي نســبت و رابطــه را در آن مــي تــر و تــوان تصــور كــرد: نســبت نفــس ب
رحسـب ايـن دو   توانـد داشـته باشـد؛ و ب   تـر از خـود مـي   برترند و نسبتي كه نفـس بـا موجـودات دانـي    
كننـدۀ ارتبـاط ميـان موجـودات عـالي      شـود كـه تنظـيم   جنبه است كه نفس دارای دو قوه متمـايز مـي  

تـر  و داني با آن است. قـوه نظـری نفـس بـه لحـاظ ارتبـاطي اسـت كـه ميـان آن و موجـودات عـالي           
 شود و به لحـاظ ايـن جنبـه، نفـس موجـودی پذيرنـده و قابـل اسـت كـه فـي  الهـي را از           برقرار مي

ای از نفـس اسـت كـه متوجـه اداره و تـدبير      دارد. قـوه عملـي آن جنبـه   موجودات علوی دريافـت مـي  
بدن و سياست آن اسـت و بـدين لحـاظ نفـس فاعـل اسـت و بـدن مملكـت و محـل بـروز و  هـور            

شـود  شـوند و از جهـت عملـيِ نفـس اخـلال حاصـل مـي       اوست. از جهـت فوقـاني علـوم متولـد مـي     
 .(23ـ24، ص1331و، ؛ هم65ـ66، ص1386)همو، 
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ای اسـت كـه نفـس از طريـق آن، ماهيـات كلـي و طبـايع امـور         ديگر عقل نظری قـوه عبارتبه
پـذيرد و عقـل عملـي آن قـوه نفـس اسـت كـه مبـد  تحريـک          اند به خود ميجهت كه كليرا ازآن

سوی امور جزئي است؛ آن امور جزئـي كـه آنهـا را بـه جهـت غـايتي علمـي يـا  نـي          قوه شوقيه به
سـينا امـوری همچـون ايمـان، اراده، عشـق و      . در فلسـفه ابـن  (88، ص1354سـينا،  )ابـن رگزيده اسـت ب

سـينا  عمل همگي فرع بر عقل و ادراكـات عقلـي و در رتبـه ثـانوی بـرای ذات نفـس هسـتند. ابـن        
، (158، 33، ص1391)همــو، دهــدبــر اســاس ديــدگاهي كــه درخصــوص ذات نفــس ناطقــه ارائــه مــي 

گفـتن از  وجـو كنـد و سـخن   را در اموری غيـر از عقـل و ادراكـات عقلـي جسـت     تواند كمال آن نمي
رود. شـمار نمـي  گيـرد و كمـال خـاص نفـس ناطقـه بـه      مـي ساير فضائل نفساني در مرتبه بعد قـرار  

سينا كمال نهـايي انسـان در محـدوده عقـل نظـری قـرار دارد و در آن حيطـه اسـت كـه          ازنظر ابن
عقــل نظــری رئــيس قــوای نفــس اســت و كمــال آن غايــت بايــد از كمــال انســان ســخن گفــت. 
 قصوای حركات و افعال انساني است. 

الي سينا بر آن است كه نفس از ابتدا خبااينكه نفس ناطقه ذاتاً جوهری عقلاني است، اما تصريح ابن
قل عناميد. نخستين مرتبه عقل نظری  عقل هيولانيها و صور عقلاني است و بايد آن را از جميع دانايي

هيولاني است بدين لحاظ كه همچون هيولای اولي كه فاقد جميع صور بوده و قابليت صرف جهت 
دريافت صور عالم مادی است، عقل هيولاني نيز فاقد جميع صور عقلاني است و تنها استعداد آن را دارد 

 های معقول باشد.كه پذيرنده صورت
نامـد، بـه لحـاظ    مـي  عقـل مسـتفاد  آن را سـينا  مرتبه نهايي عقل انساني حـالتي اسـت كـه ابـن    

كنـد و ايـن حالـت    كه در اين مرتبه عقل بـر جميـع صـور و معـاني معقـول اطـلاع حاصـل مـي        آن
آيـد و ايـن صـور عقلـي بـدين      در اتصال با عقـل فعـال كـه موجـودی مفـارل اسـت، حاصـل مـي        

انـد، عقـل   شـده شـوند و از خـارج از نفـس اسـتفاده     لحاظ كه از بيرون ذات عقل بـر آن اضـافه مـي   
شـوند و ايـن غايـت قصـوای نفـس ناطقـه انسـاني اسـت كـه در آن تشـبه بـه            مستفاد ناميده مـي 

ــي    ــل م ــس حاص ــرای نف ــي ب ــارل و اله ــودات مف ــود موج ــف ش ــو، ال ، 1389؛ داودی، 99، ص1363)هم

 .(310ـ311ص
 

 سينا در باب کمال نفسنقد ديدگاه ابن

اين نظريه جای پای محكمي در طول تاريخ فكر  سينا سبب شد كهپيچيدگي و دقت نظر ديدگاه ابن
كه همه وریطفلسفي جهان اسلام پيدا كند و پايه و اساسي برای نظريات بعدی فلاسفة مسلمان شود؛ به

حال ايناند. باهای خود را مطرح كردهسينا به اين بحث پرداخته و ديدگاهيا اغلب آنها در چارچوب نظرية ابن
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ي دارد كه ازنظر فلاسفه بعدی مخفي نمانده است و در ادامه به آنها پرداخته اين نظريه مشكلات مهم
ترين اين نقدها كه در چارچوب سنت فلسفه اسلامي حكمای پيشين وارد شده است خواهد شد. مهم
سينا را مورد نقادی قرار داده و های ملاصدرا است. ملاصدرا ذيل چند محور نظريه ابنمربوط به ديدگاه

نا انتقادات سيتي اجتهادی و در پرتو اصول نويني بازسازی كرده و سروسامان داده است. ديدگاه ابنبه صور
 شود.سيستمي بررسي ميمهم ديگری نيز دارد كه ذيل عنوان نقد برون

 

 سيستمینقد درون
ند و كشناسي سينوی انتقاد ميسينا، ملاصدرا از چند اصل مهم نفسسيستمي ديدگاه ابندر نقد درون
 سينا در باب كمال نفس، فاقد انسجام دروني استدهد كه با توجه به اين انتقادات، ديدگاه ابننشان مي

 شود.و دارای مشكلات مفهومي مهمي است؛ اين نقدها ذيل سه عنوان بيان مي
 

 امر ذاتی نه عَرضَی :. اضافة نفس به بدن1
ديگر بارتعای است كه به بدن يافته است؛ بهواسطه اضافهسينا معتقد است كه تعريف نفس بهابن

طه تعلق واسچنانچه نفس، كمال اول برای جسمِ طبيعي آلي كه بالقوه دارای حيات است، تعريف شود، به
ای است كه به بدن مخصوصش يافته است و چيزی راجع به ذات و ماهيت حقيقي نفس آشكار و اضافه

كه تعريف نفس ن ذات نفس جوهری مجرد و روحاني است درحالي؛ بنابراي(21، ص1386سينا،)ابنسازدنمي
ای كه نسبت به ذات نفس عرَيضي است؛ ای بيرون از ذات و ماهيت آن است؛ اضافهواسطه اضافهبه

بنابراين ذات نفس امری مجرد و عقلي است و اضافه به بدن ربطي به ذاتش ندارد. نفس جوهری روحانيه 
افة بدن به او عرضي و اتفاقي است؛ بنابراين، ارتباط بدن و نفس ارتباطي الحدوث است و بنابراين اض

دادی دادنِ اتفاقيِ رخكند كه به معنای رخاستفاده مي« سَنيحَ»سينا از واژه عرضي خواهد بود نه ذاتي. ابن
علول ای است كه متواند به شكلي ديگر نيز رخ بدهد. تعلق نفس به بدن سانحهامكاني است كه مي

تحولات اركان بدني و مزاج انساني است و اين ربطي به ذات و ماهيت مجرد و عقلاني نفس ندارد. 
پذيرد و معتقد است كه علاقه و ارتباط با مادۀ بدني ذاتي نفس است و تعلق ملاصدرا اين ديدگاه را نمي

دبير است و سرگرم تو تدبير بدن خارج از ذات آن نيست. ماهيت نفس چنان است كه ذاتاً معطوف به بدن 
ه الحدوث توان نفس را روحانيو تصرف آن است؛ بنابراين ارتباط با بدن و تدبير آن ذاتي نفس است و نمي

. به اعتقاد ملاصدرا اضافة نفس به بدن از سنخ اضافة ماهویِ (13، ص8هـ، ج1432)صدرالدين شيرازی، دانست
س، اضافي و تعلقي است. نفس برای وجود عرضي نيست كه بر نفس عارض شود؛ بلكه نحوۀ وجود نف

رو اضافه و تعلق به بدن از لوازم وجودی نفس است و نفس داشتن نيازمند اضافه به بدن است؛ ازاين
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 ودشهويتي تعلقي دارد. در حقيقت طبق نظر ملاصدرا با حصول مزاج مناسب نفسي جسماني حادث مي
و سرگرم تدبير بدن است و در طي تبدلات بعدی و الحدوث بودن نفس( كه امری مادی بوده )جسمانيه

 يابد.تدريج به مرتبة تجرد ارتقا مياز طريق تكامل و ارتباط با بدن به
 

 بودن عقل . امتناع بالقوه2
سينا عدم سازگاری مفهومي وی جهت ارائة تبييني دقيق از از ايرادات مهم ملاصدرا به نظرية ابن

سو معتقد است كه ذات نفس در ابتدای حدوث روحاني بوده ا از يکسينكيفيت تكامل نفس است. ابن
وانده خ« عقل هيولاني»و امری عقلاني است و از سوی ديگر از بالقوه بودن عقل سخن گفته و آن را 

گويد اگر نفس در موقع پيدايش در مرتبة عقل هيولاني است است. ملاصدرا بر وی خرده گرفته مي
های عقلي استكمال يافته ذاتاً و حقيقتاً تكامل يابد كسب كمالات و صورتپس لازم است كه از راه 

نه اينكه نفس كه در ابتدا در مرتبة عقل هيولاني بوده است، پس از رسيدن به مرتبة عقل مستفاد 
گونه تغييری نيافته و تنها در اوصاف عَريضي تغيير يافته باشد. لازمة اين نگرش آن است كه نفسِ هيچ
الدين شيرازی، صدر)سينای هنگام ولادت هيچ تفاوتي نداشته باشدنای فيلسوف در آخر عمر، با ابنسيابن

ينا ساست. ابن« عقل هيولاني»سينا مفهوم ابن بنابراين از وجوه ابهام نظريه (؛95ـ96، ص9هـ، ج1432
. و هيچ علمي نداردداند كه خالي از معقولات است ای مينفس را در ابتدای تولد همچون لوح نانوشته

نفس در اين مرحله برای معقولات بالقوه است؛ يعني تنها استعداد كسب معقولات را دارد ولي خالي از 
بودن امر مجرد و چيزی كه ذاتش عقل است سخن گفت؟ توان از بالقوهفعليت است؛ اما چگونه مي

وه و استعداد، و فاقد فعليت باشد؟ تواند واجد قچيزی كه ذاتاً مجرد، و روحانيه الذات است چگونه مي
دهد كه مقصود از عقل هيولاني يعني موجود مجردی كه ضعف و نقصي در ذاتش سينا پاسخ ميابن

. اگر اين سخن (85ـ87، ص1371سينا، )ابنراه يافته است و در حد فاصل ميان عقل و ماده قرار دارد
ي كه بيری مجازی دانست نه حقيقي به معنای عقلرا تع« عقل هيولاني»پذيرفته شود، آنگاه بايد تعبير 

واجد قوه است؛ چراكه قوه و فقدان از خواص ماده و ماديات است و در ساحت موجود مجرد راه ندارد؛ 
 كننده باشد.تواند پاسخي خرسندسينا نميبنابراين پاسخ ابن

 

 . نفی حرکت جوهري و اتحاد عاقل و معقول 3
س را تبيين تواند تكامل نفاش نميآن است كه وی بر اساس اصول فلسفي سينامشكل ديگر ديدگاه ابن

كند. نفس كه در ابتدای تكونّ در مرحله عقل هيولاني است چگونه به مراحل عقل بالملكه و بالفعل و نهايتاً 
؛ (148، ص1387ا، سين)ابنسينا علم، كيف نفساني و از مقوله عرَيض استآيد؟ از ديدگاه ابنعقل مستفاد نائل مي
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 شود و ذات نفس قابل تغيير و تكاملرو، با كسب معقولات تنها اعراض نفس دستخوش تغيير ميازاين
يابد. كامل نميپذيرد و تسينا نفس از آغاز تا انجام عقل است و تبدلّ و ارتقای ذاتي نمينيست. در فلسفه ابن

ست و وقوع حركت را منحصر در چهار مقوله كم دانرا محال ميسينا حركت در جوهر را منكر بود و آنابن
به استناد شبهة عدم بقای موضوع با صراحت غيرقابل  شفاءانگاشت. وی در كتاب و كيف و وضع و  ين مي

. اصل (43، مقالة دوم، ص1هـ، ج1405سينا، )ابنداندپردازد و آن را ناممكن ميتأويلي به نفي حركت جوهری مي
تكامل نفس مدخليت اساسي دارد قاعدۀ اتحاد عاقل و معقول است؛ بنابراين مهم ديگری كه در مسئله 

قاعده، تحقق علم اعم از حصولي و حضوری سبب صيرورت و استكمال نفس است نه اينكه تنها حالت و 
سينا اين قاعده را نپذيرفته و ضمن نفي آن قائلان اين ديدگاه را عرضي بر احوال وی افزوده شده باشد. ابن

 .(329، ص1386)همو، مشرب به شمار آورده استپردازان صوفيزمرۀ خيالاز 
سينا ناشي از عدم به عقيدۀ ملاصدرا انكار حركت جوهری و اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ابن  

ب شده است ای كه موجبصيرت وی به مسئله اساسي و بنيادی فلسفه يعني اصالت وجود است؛ مسئله
ت برای بوعلي حل ناشده باقي بماند و وی را از درک اصول اساسي آن ناتوان بسياری از معضلات حكم

در نظريه ملاصدرا انسان وجود مشكِک دارای  .(141، ص1388؛ همو، 4ب، ص1381)صدرالدين شيرازی، سازد
ترين مراتب يعني نطفه و مزاج تا درجات مراتبي است كه از عرش تا فرش گسترده شده و از پايين

ه شامل اتحاد با عقل فعاّل و فناء في الله است، در سيلان و حركت و تبدل ذاتي است و هر كعالي آن
اش جلوه و نمودی از آن حقيقت مشكِکِ ذو مراتب است. ملاصدرا توانست ای از مراتب هستيمرتبه

در پرتو اصول اساسي حكمت متعاليه همچون اصالت و تشكيک وجود، حركت جوهری و ذاتي نفس 
ي ترسيم كند. خوبين، و با تحليل و تبيين نظريه اتحاد عاقل و معقول مكانيسم اين تكامل را بهرا تبي

بهاست كه فهم عموم مردم از درک آن ای گرانبه اعتقاد ملاصدرا اصل اتحاد عاقل و معقول انديشه
 .(194ب، ص1381)همو، دادن فطرت دوم و بلكه سوم استقاصر است و ادراک آن نيازمند رخ

نظر ملاصدرا تحقق علوم و معقولات برای نفس سبب استكمال جوهری آن است نه اين كه تنها از
حالت و عَريضي بر احوال وی افزوده شده باشد؛ نسبت ميان علم و عالِم نسبت عرض با موضوع خود 

با هر . نفس يابدكند و ذاتش ارتقای وجودی ميشدن، صيرورت ذاتي پيدا مينيست، بلكه نفس با عالم
ت آن يابد. بنابراين نسبشود كه بدان علم ميشود؛ يعني وجودِ علمي چيزی ميشدن چيزی ميبار عالم

گونه كه ماده با عروض صورت جديد وجود علمي با نفس نسبت صورت است با ماده؛ يعني همان
، 1375)مطهری، شدن نفس نيز برای آن يک صيرورت استشود، عالممي« چيزی ديگر»متحول به 

وری شود، معقولات تنها صكه نفس به نحوبالفعل عاقل ميكند وقتيملاصدرا تصريح مي (.331ـ332ص
 .(327ج، ص3هـ، 1432)صدرالدين شيرازی، شودمي نيستند، بلكه نفس عيناً به آن صور تبديلبرای نفس 
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بـه  سينا و ديگر مشـائيان معتقدنـد كـه علـم نفـس بـه غيـر خـود، همچـون اتصـاف موصـوف            ابن
درسـت هماننـد اتصـاف جسـم بـه حـرارت يـا سـفيدی         « علمِ بـه غيـر  »عرض است؛ اتصاف نفس به 
ــي همــان ــول مــي  و ... اســت؛ يعن ــور جســماني، عــرض در موضــوع خــود حل ــه كــه در ام ــد، گون كن

كــه مرتبــه ذات موضــوع غيــر از مرتبــه ذات عــرض اســت، در نفــس نيــز علــوم و معقــولات درحــالي
 ـ  برای نفس عوارضي يابـد؛ جـوهر، همـان اسـت     هـا، جـوهر نفـس تبـدلّي نمـي     ا عـروض آن انـد كـه ب

ولي اعراض بيشـتری يافتـه اسـت. نفـس كـودک، جـوهر نفسـاني خـالي از اعـراض اسـت كـه تنهـا             
؛ 148، ص1387ســينا، )ابــنتفــاوتش بــا نفــس فيلســوف در اعــراض افــزوده شــده بــر ايــن جــوهر اســت 

 .(901و  889، ص1383طوسي، 
دارای ايـن  »كنـد نـه   كـه نفـس چيـزی را تعقـل مـي     قـد اسـت هنگـامي   در مقابل، ملاصدرا معت

معنـايش ايـن نيسـت كـه جسـم      « جسـم سـفيد شـد   »گـوييم  شود. وقتي ميمي« او»بلكه « معلوم
از جسميت بـه سـفيدی تحـول يافـت، بلكـه جسـم همـان اسـت و تنهـا چيـزی را كـه دارا نبـود،             

راد ايـن نيسـت كـه نطفـه دارای انسـان      م ـ« نطفـه انسـان شـد   »گـوييم  كه ميدارا شد؛ اما هنگامي
بـودن بـه انسـانيت تحـول يافتـه اسـت. عـالمِ شـدن         شده بلكه مقصود آن است كه نطفـه از نطفـه  

شـدن نطفـه اسـت كـه تحـول از حـالتي بـه حالـت ديگـر اسـت. وقتـي            نفس نيز همچـون انسـان  
هـر  كـه نفـس در   شـود چيـزی داريـم كـه هـم علـم اسـت و هـم عـالم. حاصـل آن          نفس عالم مي

يابــد، از حالـت بـالقوه بــه حالـت بالفعــل    ای)حـس، خيــال، تعقـل( كــه بـه چيـزی علــم مـي     مرتبـه 
شود يعني نفس جوهری است كـه بـه اعتبـاری عـالم اسـت و بـه اعتبـاری ديگـر معلـوم          تبديل مي
 .(340ـ43، ص1375)مطهری، 

ــابراين از ديــدگاه ملاصــدرا نفــس در هنگــام عــالم  ــه  بن ــه معقــولات، از قــوه ب فعليــت شــدن ب
رفتـه بـه وجـود برتـر و     رسيده و بـا حركـت جـوهری اشـتدادی تكامـل ذاتـي يافتـه اسـت و رفتـه         

ــا (253، ص8هـــ، ج1432)صــدرالدين شــيرازی، شــودعقلــي اشــياء مبــدل مــي . در ايــن ديــدگاه نفــس ب
واقعيت علم تركيـب اتحـادی دارد؛ يعنـي واقعيـت خـارجي، امـری يگانـه اسـت كـه هـم مصـدال            

ــس اســت و  ــوم نف ــس و    مفه ــل ملاصــدرا رابطــه نف ــين دلي ــه هم ــم. ب ــوم عل هــم مصــدال مفه
كنـد كـه تركيبشـان اتحـادی اسـت؛      هـای عقلـي را بـه رابطـه مـاده و صـورت تشـبيه مـي        صورت

كـه صـورتي بـدان افـزوده شـود و      طور كه مـاده چيـز معـين و بـالفعلي نيسـت مگـر آن      يعني همان
د ديگـری نيسـت)كه دو چيـز جـدا از     شـدن موجـودی بـه موجـو    شدن هـم ماننـد اضـافه   اين افزوده

هم باشـند( بلكـه چنـان اسـت كـه بـا حصـول صـورت، مـاده از مرتبـه ناقصـي كـه ذاتـاً دارد، بـه               
چنـين از مرتبـه عقـل بـالقوه بـه عقـل بالفعـل        شود، نفس ناطقه نيـز ايـن  مرتبه كمالش متحول مي
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موضـوع   هـای عقلـي بـرای نفـس ماننـد عـروض عـرض بـرای        يابد و حصول صورتصيرورت مي
ــس اســت   جــوهری ــي نف ــل و تحــول ذات ــن حصــول ســبب تكمي ــه اي ــو، جاش نيســت، بلك ، 3)هم

 .(326ـ328، ص 1388؛ همو، 319ـ321ص
 

 سيستمینقد برون 

شـده توســط  ســينا بـدون توجــه بـه نقــدهای مرسـوم و ارائــه   سيسـتمي ديــدگاه ابـن  در نقـد بــرون  
ــي   ــرار م ــه ق ــابي نقادان ــورد ارزي ــس از او م ــای مســلمانِ پ ــت صــرف حكم ــرد. در حقيق ــر از گي نظ

ــدهای كلاســيک و درون ــة   نق ــری در نظري ــادات ديگ ــات و انتق ــفة اســلامي ابهام سيســتميِ فلاس
رسـد  شيخ وجود دارد كه در بيان حكمای قبلي چنـدان بـر آنهـا تأكيـد نشـده اسـت و بـه نظـر مـي         

شناسـي  سـان يـافتن مباحـث ان  كه پرداختن به آنهـا بـا توجـه بـه تحـولات جامعـة امـروز و اهميـت        
 نوين ضرورت داشته باشد.   

 

 . رابطة نفس و بدن در حكمت سينوي 1
 ذاتی عقل نظري و مسئلة کمالات بدنی  الف. استقلال

ــن   ــا از اب ــای م ــي حكم ــكلات اساس ــدادن   از مش ــرداختن و اختصــاص ن ــدرا نپ ــا ملاص ــينا ت س
ه دارد. عقـل  ای اسـت كـه حكمـت عملـي و عقـل عملـي در زنـدگي انسـاني بـر عهـد          جايگاه ويژه

-ای از نفــس اســت كــه معطــوف بــه بــدن و تــدبير و تصــرف در آن اســت و بــهعملــي آن وجهــه
واسطه همين جنبه است كه نفس ناطقـه كـه جـوهری مجـرد و از عـالم ملكـوت اسـت بـا مـاده و          

بينـد. عـالم طبيعـت عـالم     كند و خود را با مسـائل عـالم طبيعـت درگيـر مـي     طبيعت تماس پيدا مي
ــواع عــدممــاده و قــوه  هــا اســت. مــاده خــود در سلســله هســتي اســت و محفــوف بــه شــرور و ان

گيـرد و هـيچ فعليتـي نـدارد مگـر آنكـه       ترين موجـود و در انتهـای قـوس نـزول قـرار مـي      خسيس
هـا اسـت. بنـابراين مـاده واجـد قـوه و محفـوف بـه عـدم          قابليت صرف جهت دريافت انواع فعليـت 
رو، هـر موجـودی كـه يـک نحـو مقـارنتي بـا مـاده دارد،          است و عدم، فقدان و شرّ اسـت و از ايـن  

 بهره نخواهد بود. از اين اعدام و شرور بي
كوشـيد تـا بـا احتـراز از نظريـه      سينا با فراست ذاتي خـويش بـدين نكتـه آگـاه بـود و عالمانـه مـي       ابن

ــادن (436ـــ443، ص2؛  همــان، ج80ـــ96، ص1، ج1380)افلاطــون، افلاطــونيِ نفــس در ورطــه  خــود را از درافت
ــدن رهــايي بخشــد.  ــيم يكــي از مشــكلات اساســي تفكــر  طــور كــه مــيهمــان ثنويــت نفــس و ب دان

افلاطــوني دوگانــه انگــاری جــوهری نفــس و بــدن اســت كــه مســائل و معضــلات فراوانــي در فلســفه  
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تـرين عـواملي اسـت كـه بـه نفـي مفهـوم        ايجاد كرده و مشكل رابطـه دو جـوهر ذاتـاً مبـاين از اساسـي     
بـا ايـن ملاحظـه اسـت كـه       .بـه بعـد(   33، ص1395)مرواريـد،  هـای معاصـر انجاميـده اسـت    فهنفس در فلس ـ

گويد اگرچـه نفـس ناطقـه موجـودی اسـت كـه ذاتـاً مجـرد و عقلانـي اسـت امـا ضـعفي در             سينا ميابن
يـافتن بـه مـاده و اسـتكمال از طريـق تـدبير و تصـرف        واسـطه آن نيازمنـد تعلـق   ذاتش راه يافته كـه بـه  

بينـد ايـن اسـت كـه ايـن اسـتكمال بـه        سينا خود را بـا آن مواجـه مـي   رسش اساسي كه ابنبدن است. پ
ديگـر چگونـه روابطـي ميـان نفـس و بـدن هسـت و نقـش عقـل عملـي در           عبارتچه كيفيتي است و به

سـوی بـدن متوجـه    سـينا نفـس ناطقـه دو وجـه دارد: وجهـي كـه بـه       نظـر ابـن  كمال نفس كدام است. از
گويـد شايسـته اسـت كـه ايـن وجـه نفـس اصـلاً از         ناميـد و مـي  را عقل عملـي مـي  سينا آن است و ابن

مقتضيات بدني متأثر نباشـد چراكـه عقـل)اعم از نظـری و عملـي( مجـرد و بـدن مـادی اسـت و مجـرد           
ای كـه نفـس نسـبت بـه بـدن دارد، كمـال عقـل        قاهر بر ماده است؛ يعنـي بـه لحـاظ شـرافت و برتـری     

ــي  ــتقلال و غن ــي در اس ــودنعمل ــت، در  ب ــدن اس ــالياز ب ــاملاً    ح ــي و ك ــان افراط ــک بي ــن، ي ــه اي ك
كـه نفـس در بـدن و بـا بـدن اسـت و امكـان        سـينا وارد شـده چـرا   آرمانگرايانه است كـه در عقيـده ابـن   

گونـه تـأثر و انفعـالي بـرای نفـس حاصـل نشـود؛ وجـه ديگـر نفـس رو بـه            ندارد كه از جهات بدني هيچ
حـاظ شـرافت ذاتـي كـه دارد بايسـته و واجـب اسـت كـه ايـن          سوی مبـادی عاليـه هسـتي دارد و بـه ل    

ــم  ــس دائ ــه نف ــد و از آن وج ــه باش ــادی عالي ــول از مب ــايينِ   القب ــافل و پ ــت س ــذيرد. از جه ــأثير بپ ــا ت ه
شـود و ايـن   آيـد و از جهـت عـالي و فوقـاني آن علـوم متولـد مـي       نفس)عقل عملـي( اخـلال پديـد مـي    

 .(66، ص1386سينا، )ابنقوه علمي نفس است
-ای از نفـس اسـت كـه مصـالح و مفاسـد جزئـي و فـردی را تشـخيص مـي         قل عملـي آن قـوه  ع

كنـد كـه كـدام عمـل بـه مصـلحت شـخص اسـت و كـدام نـه و البتـه در ايـن             دهد و مشخص مـي 
تشخيص و تمييز نيازمنـد كمـک گـرفتن از آراء كلـي اسـت كـه بـه مـدد عقـل نظـری بـرای نفـس             

و عملـي نيازمنـد جنبـه برتـر نفـس يعنـي عقـل نظـری          حاصل شده است. بنابراين تدبير امـور بـدني  
طـور كـه عقـل عملـي نيازمنـد عقـل       است، اما آيا اين نيـاز دوطرفـه و دوسـويه اسـت؟ يعنـي همـان      

نظری است، عقل نظری هم به عقـل عملـي احتيـاج دارد و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت ايـن احتيـاج تـا           
 چه اندازه است و چه حدود و ثغوری دارد؟

ای كـه در ذات  واسـطه ضـعف و قـوه   دانـد كـه بـه   و بدن را دو جـوهر مبـاين مـي   سينا نفس ابن
انـد؛ عقـل   عقلاني نفـس هسـت و بـه عللـي كـه بـر مـا نـامعلوم اسـت بـه يكـديگر تعلـق گرفتـه             

عملــي در كليــه اعمــالش نيازمنــد بــدن و قــوای بــدني اســت امــا عقــل نظــری اگرچــه در كســب  
ايـن احتيـاج دائمـي و از همـه جهـت نيسـت، بلكـه         ، امـا كمالاتش بـه بـدن و قـوای آن نيـاز دارد    
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سـينا جـوهر نفـس اسـتعداد آن را دارد     شـود. از نظـر ابـن   شود كه ذاتاً مسـتغني از بـدن مـي   گاه مي
شـدن كـه ناشـي از ذاتـش و مبـادی فـول آن اسـت و بـه آنچـه          كه كامـل شـود؛ نـوعي از كامـل    

 .(286ص، 1386سينا، )ابنمادون است احتياجي ندارد
شناسـي سـينوی اسـت    هـای اساسـي انسـان   استقلال و اسـتغنای نفـس از بـدن يكـي از جنبـه     مسئله 

قـدری اهميـت دارد كـه    كه در بحث كمال نفس ناطقه بايـد بـدان توجـه ويـژه داشـت. ايـن مسـئله بـه        
سـينا در اثبـات تجـرد نفـس ناطقـه از بـدن اسـت، چراكـه بـا گذشـت زمـان و كبَِـر             مبنای استدلال ابن
-كـه قـوه عقلـي قـوت مـي     شـوند؛ درحـالي  افعالشان رو به تحليل رفتـه و ضـعيف مـي    سن قوای بدني و

دهـد كـه نفـس ناطقـه امـری جسـماني نيسـت و فراموشـي معقـولات بـه سـبب            گيرد و اين نشان مـي 
ديگـر مـانع و رادعـي،    عبـارت شـدن نفـس بـه امـور بـدني اسـت؛ بـه       بيماری يا پيری، ناشـي از مشـغول  

اص خــودش بپــردازد، بازداشــته و آن را معطــوف بــه بــدن و تــدبير آن كــه بــه فعــل خــنفــس را از ايــن
پـذيرد كـه   سـينا مـي  كـه ابـن  ايـن ساخته و بدين سبب ادراک معقولات را مـانع شـده اسـت. بنـابراين بـا     

نفس موجودی عقلانـي اسـت كـه معطـوف بـه بـدن اسـت و تعلـق يـافتنش بـه بـدن سـبب حصـول              
شـدن بـه بـدن و پـرداختنِ بـه      كنـد كـه مشـغول   ال تأكيـد مـي  حاينها است باكمالاتي است كه فاقد آن

آن، دليـل اصــلي اســت كــه سـبب فراموشــي ذات نفــس شــده و نفـس را از رســيدن بــه كمــال خــاص    
گويــد جـوهر نفسـاني دارای دو فعــل اسـت: فعلـي كــه در رابطـه بــا      دارد؛ بــدين لحـاظ مـي  خـود بـازمي  

علـي كـه مربـوط بـه ذات و مبـادی ذاتـش       بدن اسـت و آن عبـارت اسـت از سياسـت )تـدبير( بـدن و ف      
؛ يعنـي هرگـاه   (237)همـان، ص است و آن ادراک عقلي است و ايـن دو فعـل بـا هـم تعانـد و تمـانع دارنـد       

شـود و بـر او دشـوار اسـت كـه ميـان ايـن دو فعـل جمـع          به يكي مشغول شود از ديگری منصـرف مـي  
شـهوات و غضـب و خـوف و غـم     انـد از: احسـاس و تخيّـل و    كند. شواغل نفـس از جهـت بـدن عبـارت    

-توان تجربـه كـرد يعنـي هرگـاه نفـس بـه تفكـر در امـور معقـول مـي          و شادی و درد. اين مطلب را مي
هـا مغلـوب و   كـه توسـط يكـي از ايـن    شـوند، مگـر ايـن   پردازد، همه اين امور بـرای انسـان تعطيـل مـي    

نســان را از غــور در بــدان مشــغول شــود و بــه طــرف آن كشــيده شــود. بنــابراين پــرداختن بــه حــواس ا
كـه عقـل واقعـاً از كـار افتـاده يـا دچـار آفتـي شـده باشـد و سـبب ايـن             دارد، بدون آنامور معقول باز مي

 امر اشتغال نفس به فعلي و رويگرداني از فعل ديگر است.
كلـي بـا هـم مبـاين بودنـد و تضـاد       ديگر عـالم حسـي و عـالم عقلـي، بـه     عبارتاما اگر حس و عقل و به

 سازد؟توانست جامع هر دو باشد و ميان اين دو پيوند برقرار داشتند، چگونه نفس مي و تمانع
طـرف امـور عملـي    سـينا اسـت، چراكـه وی ازيـک    ها و مشكلات فلسـفه ابـن  اين امر از دشواری

بينـد و از طـرف ديگـر معتقـد اسـت ازآنجاكـه نفـس        و بدني را با امور نظری و عقلي در تضـاد مـي  
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واسـطه  ام به بدن نـدارد، پـس واجـب اسـت كـه اختصـاص نفـس بـه بـدن بـه          در بدن نيست و قي
هيئتي جزئي باشد كه نفـس را بـرای اداره بـدن جزئـي بـه خـود مجـذوب كـرده اسـت. وی علـت           

يـافتن را عنايـت ذاتـي نفـس بـه بـدن مخصوصـش دانسـته و آن را سـبب حصـول           اين اختصـاص 
ســينا درحقيقــت طبــق بيــان اخيــر ابــن. (301ـــ303، ص1386ســينا، ابــن)كمــال نفــس برشــمرده اســت

رو، ميـل بـه كسـب    تـر اسـت و ازايـن   نفس، موجود مجرد سافلي اسـت كـه از مرتبـه عقـول پـايين     
آيـد كـه   كمال لايق خويش دارد و از تصور اين كمـال هيئتـي خـاص و جزئـي در نفـس پديـد مـي       

بـه كمـال    شـود تـا آن را تـدبير كنـد و از ايـن طريـق      واسطه آن جذب بدن خـاص خـودش مـي   به
گزينـد متناسـب بـا هيئـت و حالـت      لايق خـويش دسـت يابـد. بنـابراين بـدني را كـه نفـس برمـي        

شده خود نفس اسـت. نفـس بـه طـور كلـي دارای علاقـه تعلـق بـه بـدن مـادی خلـق شـده             يافت
شـود، بلكـه ميـان ايـن دو تناسـب      است اما هر نفسـي جـذب هـر بـدني)با مـزاج خـاص آن( نمـي       

سـينا، وی  شـناختي ابـن  رسـد طبـق مبـاني انسـان    . بنابراين به نظـر مـي  (308)همانجا، صبرقرار است
تواند بدن و امور بـدني و عملـي را داخـل در كمـال نفـس نشـمارد و تنهـا معقـولات و امـوری          نمي

را كه نيازمند بدن و قوای حيواني بـدني نيسـتند، شـرط كـافي حصـول كمـال نفـس ناطقـه بدانـد.          
ني و پـرداختن بـه افعـال و اعمـال اعـم از فـردی و اجتمـاعي كـه در         ديگر بدن و امور بـد عبارتبه

رسـيدن نفـس بـدون    انـد و تصـور بـه كمـال    انـد، داخـل در حقيقـت نفـس    حيطه عقل عملـي واقـع  
 ها تصور صحيحي نيست)نقش ايجابي و اساسي امور بدني و مادی انسان(.آن

ــالي  ــه درح ــننتيجــه آنك ــه اب ــهك ــينا ب ــي س ــای ذات ــل  صــراحت صــحبت از غن ــتقلال عق و اس
عنـوان جـوهر و ذات نفـس ناطقـه( از بـدن و امـور بـدني بـه ميـان آورده اسـت، هـم در            نظری)به

-مسئلة حدوث نفس و هم در تبيين علاقـة ايـن موجـود ذاتـاً عقلانـي بـه مـادۀ بـدني، ناچـار مـي          
شــود كــه امــور حســي و مــادی را دخالــت دهــد و نفــس را وابســتة بــدن و در بنــد آن و متــأثر از  

سـينا بـرای احتـراز از ايـن محـذور و تبيـين ديـدگاهش بحـث كمـال اخلاقـي           الات آن بداند. ابنح
كنـد كـه غايـت عقـل عملـي دسـتيابي بـه اخـلال فاضـله اسـت. فضـيلت            را مطرح، و عنوان مـي 

سـينا بـه تبـع ارسـطو حصـول ملكـة حـد وسـط در اعمـال و رفتـار اسـت؛ امـا او             اخلاقي نـزد ابـن  
وسـط بـرای قـوای عقـل عملـي آن اسـت كـه مطيـع و منقـاد عقـل            كنـد كـه حـد   خاطرنشان مي

ــابراين     ــد؛ بن ــراهم آورن ــول ف ــايق معق ــرای ادراک حق ــرواز آن ب ــرای پ ــه را ب نظــری باشــند و زمين
اخلال)عقل عملي( مقدمـة نظـر اسـت و فيلسـوف كسـي اسـت كـه از راه دوری از رذائـل و مهـار          

هـای دنيـايي زمينـة مناسـبي بـرای      هـوس زدن بـر تمـايلات و هـوا و    قوای حيواني نفـس و لجـام  
كنــد؛ بنــابراين كنــد و صــورت معقــول عــالم وجــود را دريافــت مــيادراک حقــايق عقلــي پيــدا مــي
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الـرئيس در ايـن خصـوص نـوعي اخـلال تنزيهـي اسـت؛ بـدين معنـا كـه عقـل            نهايتِ بيان شـيخ 
نفـس ناطقـه    عملي بايد بتواند با كسـب ملكـة اعتـدال و توسـط، از چيرگـي بـدن و هيئـت آن بـر        

ــا      ــات مهي ــالم مفارق ــولات از ع ــت معق ــي  و درياف ــب ف ــرای كس ــه را ب ــد و زمين ــوگيری كن جل
تـوان  . پـس طبـق بيـان اخيـر نمـي     (152، ص1382بـه بعـد؛ همـو،     692و  ص 470، ص1387سينا، )ابنكند

 از نقش ايجابي و اساسي عمل و امور بدني در حصول كمال نفس ناطقه سخن گفت. 
 

 عقل و حواس ب. نحوة ارتباط
سـينا رابطـه قـوه عاقلـه بـا سـاير قـوا چيسـت؟ قـوای حيـواني در           حال بايـد ديـد بـه نظـر ابـن     
كننـد و  جملـه حـواس كـه جزئيـات را بـر آن عرضـه مـي       دهنـد، از اموری نفس ناطقه را يـاری مـي  

 شود:حالت برای نفس حاصل مي 4از اين امر 
 ؛ماده. انتزاع كليات با تجريد آنها از ماده و لواحق 1
 ؛. تركيب و تأليف اين كليات مفرده2
 ؛. تحصيل مقدمات تجربي برای حكم كردن ضرورت محمول برای موضوع3
 .(304ـ305، ص1386،  سينا)ابن. تصديقي كه ناشي از تواتر است4

سـينا نفـس عاقلـه بـرای حصـول ايـن مبـادی چهارگانـه كـه جهـت تصـورات            بنابراين در ديدگاه ابن
انـد، بـه بـدن نيازمنـد اسـت؛ امـا ايـن احتيـاج و نيـاز تنهـا در ابتـدای            زم و ضـروری و تصديقات نفس لا

گويـد وقتـي ايـن مبـادی حاصـل شـد       كنـد و مـي  سينا نهايتاً به نظريه خويش رجـوع مـي  امر است و ابن
تــر از آن كنــد. حــال اگــر چيــزی از ايــن قــوای حيــواني كــه پســتنفــس بــه ذات خــودش رجــوع مــي

اش مشــغول دارد، از فعــل و بــه جانــب خــودش متمايــل كنــد و از فعــل اصــليهســتند، وی را مشــغول، 
ازايـن كـه ايـن مبـادی حاصـل شـد نفـس        مانـد؛ و اگـر او را مشـغول نكنـد، بعـد     اش)تعقل( باز مياصلي

صـورت  جـا آورد، بـدين قـوا احتيـاجي نـدارد مگـر در امـوری كـه بـه         كه فعل خاص خودش را بهبرای آن
ر ديگـر بـه قـوه خيـال رجـوع كنـد تـا تصـور ديگـری غيـر از آنهـايي كـه             اختصاصي نياز اسـت كـه بـا   

واســطه قــوه خيــال تصــور، و آن را بــه حاصــل كــرده اســت، بــه دســت آورد يــا غــرض و غايــت را بــه 
شـوند و  امـور در ابتـدای امـر بـرای نفـس پيـدا مـي        معاونت اين قوه نـزد عقـل مسـتحكم كنـد؛ و ايـن     

د؛ امـا هرگـاه نفـس كامـل شـود و در انجـام افعـالش قـوت پيـدا          جز اندكي تكـرار نخواهنـد ش ـ  بعدها به
كنـد و نيـازی بـه سـاير قـوا نـدارد و در ايـن حالـت قـوای حسـي و خيـالي و            تنهـايي عمـل مـي   كند، به

دارنـد؛ ماننـد انسـاني كـه بـرای رسـيدن بـه مقصـدی بـه          ساير قوای بدني آن را از فعل خودش بـاز مـي  
قصـد خـويش برسـد، پـس هرگـاه بـدان رسـيد ولـي اسـباب و وسـايل او           وسايلي نياز دارد تا با آنها بـه م 
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كـه جـدايي از آنهـا نـاممكن يـا دشـوار باشـد، آنگـاه خـود ايـن اسـباب            طوریرا به خود مشغول دارند، به
ــه مــانع هــدف مــي  م، 2007؛ همــو،305ـــ306، ص1386ســينا، )ابــنشــوندموصــل بــه هــدف، خــود تبــديل ب

 .(89ص
 ـ   نيـاز اســت و آنهــا  ه مقــام عقـل رســيد از بـدن و امــور عملـي بــي   بنـابراين نفــس ناطقـه وقتــي ب

پــذيرد كــه حصــول مبــادی تصــوری و ســينا مــيمــدخليتي در كمــال خــاص نفــس ندارنــد، امــا ابــن
جهـت بـا افلاطـون مخـالف اسـت كـه       تصديقي برای نفس نيازمند بدن و قـوای بـدني اسـت و ازايـن    
دانســت. در ديــدگاه معلومــات نفــس مــيعلــم را ذاتــي نفــس، و تعلــق بــه بــدن را ســبب فراموشــي 

سـينا نفـس از   افلاطون نفس خود واجد معرفت اسـت و تنهـا نيازمنـد يـادآوری اسـت، امـا ازنظـر ابـن        
ای است كه هـيچ علمـي نـدارد و بايـد بـه بـدن تعلـق پيـدا كنـد تـا انـدک            ابتدای حدوث لوح نانوشته

مطلـب نيسـت؛ زيـرا ازآنجاكـه حصـول      اندک عالم شود و به مقام عقل بالفعـل برسـد؛ امـا ايـن تمـام      
سـينا بايـد معلـوم كنـد حـال كـه نفـس بـرای فعـل          اين تصورات و تصديقات حـدومرزی نـدارد، ابـن   

ــدن دارد و بــدن و قــوای آن در حصــول ادراكــات خــاص نفــس    ــاز بــه معاونــت ب خــاص خــويش ني
د كفـايتي كـه   ديگـر ح ـ عبـارت نقش اساسي دارند، چه اندازه پـرداختن بـه امـور بـدني لازم اسـت. بـه      

شـود، چقـدر اسـت؟ چراكـه ايـن قبيـل تصـديقات        نيـاز مـي  ازآن از بدن و قـوای بـدني بـي   نفس پس
علمــي و تصــورات آنهــا امــری تكــاملي و پيوســته در تزايــد اســت و ازآنجاكــه امــور مــادی و طبيعــي 

را تـوان حـد نهـايتي    هـای متعـدد دارد، نمـي   هـا و زيرشـاخه  فراوان و مختلف است و هر علمـي شـاخه  
سـينا ناشـي از بـدن و قـوای بـدني اسـت،       برای اين قبيل تصـورات و تصـديقات كـه بـه عقيـده ابـن      

توانـد در پاسـخ بگويـد كـه در زمـان خـودش ايـن        سـينا مـي  قائل شد و بدان دست يافـت. البتـه ابـن   
سطح و حد از علوم قابـل وصـول و دسترسـي بـوده، امـا امـروزه ايـن امـر بـرای هـيچ فـردی ميسـر             

خت طبـايع امـور و مناسـبات حقيقـي ميـان اشـياء طبيعـت، امـری بسـيار دشـوار و شـايد            نيست. شـنا 
نيـاز  توانـد از ايـن قبيـل امـور بـدني بـي      سـينا، نفـس هرگـز نمـي    محال است. بنابراين طبق بيان ابـن 

صــورت انفــرادی و مســتقل و بــدون نيــاز بــه حــواس و بــدن بــه فعــل خــاص خــودش  شــود تــا بــه
تـوان اسـتفاده كـرد كـه نفـس فعـل خاصـي دارد كـه         قـدر مـي  شـيخ همـين   حال ازنظـر بپردازد. بااين

ــدان، كمــال نفــس و ســبب ســعادت آن اســت و هرچــه    ــرداختنِ ب ــدني اســت و پ مســتقل از امــور ب
تــر حــد لازم پــرداختن بــه امــور معقــول را حاصــل كنــد بــه كمــال حقيقــي خــودش  زودتــر و ســريع

 تر شده است.نزديک
سـينا كمـال   تـوان چنـين برداشـت كـرد كـه طبـق نظـر ابـن        مـي  كه از اين بيـان نكته ديگر اين

خــاص نفــس ناطقــه امــری ديناميــک و پويــا اســت و نفــس مــادام كــه در بــدن اســت و از فوايــد 
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شـود. البتـه   واسـطه فعـل خـاص خـودش افـزوده مـي      شود، بر تكـاملش بـه  مند ميقوای بدني بهره
 ز امور حسي و عملي دانست.توان كمال نفس را جدا ابا در نظر گرفتن اين تصور نمي

رسد اين مطلـب از اصـول اساسـي حكمـت سـينوی اسـت كـه نفـس ناطقـه ازآنجاكـه           به نظر مي
ذاتــاً عقــل اســت، تنهــا در ابتــدای تكامــل خــويش محتــاج بــدن و قــوای آن اســت و پــس از اخــذ   

 توانـد سـرگرم ذات خـويش شـده و    آينـد مـي  مقدمات لازم كه در مرتبه عقل بالملكـه بـه دسـت مـي    
معقولات اوليـه و ثانويـه و ثالثيـه )منطقـي( را حاصـل كنـد و بـا حصـول ايـن حالـت اغلـب از افعـال             

سـينا ايـن   انـد و ابـن  شود. نتيجه آنكـه بـدن و قـوای آن مـزاحم فعـل خـاص نفـس       بدني مستغني مي
كنـد كـه او را بـه چهارپـا حاجـت اسـت تـا وی را بـه مقصـدی          وضعيت را بـه مسـافری هماننـد مـي    

شـود  چون آن مقصد به دسـت آيـد، چهارپـا موجـب مزاحمـت و دردسـر اوسـت و مـانع مـي         برساند و 
 .(313ـ14، ص1391سينا، )ابنكه به كارهای خويش يكسره مشغول شود

 

 ج. معيار علم کمال بخشِ ذات نفس 
سينا در باب اينكـه چـه علمـي و بـا چـه كيفيتـي سـبب كمـال نفـس اسـت كلـي و فاقـد             بيان ابن

كنـد كـه آيـا غيـر از مباحـث متـافيزيكي سـاير انـواع فلسـفه و          وی روشـن نمـي  وضوح كافي اسـت.  
های مضـاف)كه امـروزه در حصـول سـعادت فـردی و اجتمـاعي انسـان نقشـي اساسـي          ويژه فلسفهبه

دارند( نيز مشمول چنين حكمي هستند يـا خيـر؟ دربـاره علـوم ديگـر كـه بـه بحـث از ماهيـات اشـياء           
پردازنـد و  هـايي كـه بـه مبـاحثي غيـر از مباحـث متـافيزيكي مـي        فلسفهپردازند و و معقولات اولي مي

 توان گفت؟كنند، چه ميدر باب وجود و احكام كلي و ضروری آن بحث نمي
كننـد  هـا نيـز قطعـاً بـا معقـولات سـروكار دارنـد و از امـور كلـي بحـث مـي           اين قبيل علوم و فلسـفه 

-هـا را نيـز از زمـره علـومي مـي     سـينا ايـن قبيـل دانـش    بـن كه ااند يا اينآيا اينها نيز سبب كمال نفسولي 
گيـرد تـا از   كه چون موضوع آنها به نحـوی تعلـق بـه مـاده دارد، عمـدتاً از حـس و وهـم مايـه مـي          داند

 (30ـــ33، ص1387سـينا،  )ابـن اصـول عقلـي كلــي و مفـارل از مـاده)منظور علــوم طبيعـي و رياضـي اســت(       
ناطقـه ندارنـد. در ايـن عصـر شـاهد رشـد چشـمگير علـوم          و درنتيجه مدخليتي در حصول كمـال نفـس  

ــي) اعــم از طبيعــي و انســاني( هســتيم. دانــش  ــايق و اســرار عــالم  تجرب ــي كشــف حق هــايي كــه در پ
انـد. آيـا   سـينا در محـدودۀ عقـل نظـری    انـد و بنـا بـه مبـاني ابـن     دار حل مسـائل خاصـي  هستي و عهده

ــش ــن دان ــهشنهــا و معارف)فيزيــک، شــيمي، زيســت كســب اي شناســي و ...( شناســي، رواناســي، جامع
ی هـا واصـل بـدان اسـت؟ يـا مطلـب بـه گونـه        سبب حصول كمال ذاتي نفس است و عالمِ ايـن دانـش  

 ديگر است؟
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سـينا در بـاب عقـل عملـي، رابطـه نفـس و       ها از جمله ابهامـاتي اسـت كـه در نظريـات ابـن     اين
سـينا بـدين   ر مسـلم ايـن اسـت كـه ابـن     بدن و ارتباط آن با مسئله كمال و سعادت وجـود دارد. قـد  

نكته تفطن پيـدا كـرده اسـت كـه بـا فلسـفه افلاطـون كـه در آن تعلـق بـه بـدن و ارتبـاط بـا آن              
ــاز مــيســبب فراموشــي ذات نفــس مــي تــوان تبيــين نمــي دارد،شــود و آن را از حصــول كمــال ب

رابطــه و تــوان صـحيحي از نحــوه وجـود نفــس و علــت تعلـق آن بــه بـدن بــه دســت آورد و نمـي     
لبداهـه آن را  ای را كه ميـان حـالات نفسـاني و بـدني وجـود دارد و هـر انسـاني فـي        تعامل دوطرفه

كنـد كـه حـد    درستي توضيح داد؛ امـا وی سـرانجام بـه همـين مقـدار بسـنده مـي       كند، بهادراک مي
نهايت عقل عملي كسب ملكـات فاضـله اخلاقـي اسـت. ميـوه و ثمـره عقـل عملـي اخـلال اسـت           

فاضــله جنبــه مقــدّمي دارد بــرای حصــول ادراكــات عقلــي كــه جنبــه قدســي و ملكــوتي  و اخــلال
 .(69، ص1386سينا، )ابناند و بنابراين شرط حصول كمال خاص نفس استنفس ناطقه

 

 هاي اجتماعی وجود انسان. غفلت از جنبه2
توجـه  آيـد  دسـت مـي  سـينا در بـاب عقـل عملـي و عملكـرد آن بـه      مشكل ديگری كه از بيان ابن 

ــه بعــد فــردی انســان مــي عمــده شــود و در عــوض بــه مباحــث مربــوط بــه حيــات  ای اســت كــه ب
اجتماعي انسان بسيار اندک پرداختـه شـده اسـت. غالبـاً اخلاقـي كـه در كتـب قـدما آمـده بـه بحـث            

ــردی انســان نقــش دارد و در آن از  از ملكــات و حــالات نفســاني مــي ــردازد كــه در حــوزه عمــل ف پ
طــور نبــوده اســت كــه حكمــای عمــل انســاني غفلــت شــده اســت. البتــه ايــن هــای اجتمــاعيجنبــه

انـد بلكـه   ديـده اسلامي از حوزه عمل اجتماعي انسان غافـل بـوده و پـرداختن بـدان را ضـروری نمـي      
كـه هـر   طـوری در اينجا گويي تقسـيم كـاری ميـان دانشـمندان اسـلامي صـورت پذيرفتـه اسـت؛ بـه         

ن، و روح كـه جنبـه نامحسـوس انسـان اسـت بـوده، ذيـل        هـای بـاطني انسـا   آنچه مربـوط بـه جنبـه   
انـد و بحـث و فحـص از آن را شـأن فيلسـوف و در حيطـه       دادهعناوين اعتقـادات و اخـلال قـرار مـي    

هـای  ـاهری و مشـهود    آورند و در عـوض هـر آنچـه را كـه مربـوط بـه جنبـه       عمل وی به شمار مي
از آن را مخصــوص فقهــا و عالمــان دادنــد و بحــث انســان اســت، ذيــل عنــوان علــم فقــه قــرار مــي

دانستند. همـين امـر سـبب شـده كـه بحـث از ماهيـت اجتمـاع و عمـل اجتمـاعي انسـان            شريعت مي
سهم اندكي را در كـل مباحـث فلسـفه اسـلامي بـه خـود اختصـاص دهـد و بـه كليـات و اشـاراتي از            

ــل مباحــث بســنده شــده  ــن قبي ــه و مباحــث فلســفه عمــدت (500ـــ496، ص1387ســينا، )ابــناي اً راجــع ب
ــفي      ــي فلس ــز خداشناس ــزی ج ــت چي ــه در حقيق ــص ك ــالمعني الاخ ــات ب ــک و الهي ــث متافيزي مباح
نيست، شـده اسـت. چنـين تقسـيمي البتـه در مقـام ثبـوت درسـت اسـت و از ايـن نظـر اشـكالي بـر              
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حكمــای اســلامي وارد نيســت كــه مباحــث مربــوط بــه عمــل اجتمــاعي انســان را در حــوزه شــريعت 
توانـد زنـدگي كنـد و    تنهـايي نمـي  اين نظر كامل و تمـام نيسـت. ازآنجاكـه انسـان بـه      اند، اماقرار داده
مانــدن و رفــع حــوائج خــويش نيازمنــد كمــک و يــاری همنوعــانش اســت، نيازمنــد قــانوني  در زنــده

هـا را معلـوم كنـد و حـافظ حـق و عـدالت در ميـان مـردم         است كه حـدودوثغور روابـط ميـان انسـان    
توانـد از جانـب بشـر وضـع شـود؛ چراكـه اولًا هـر گـروه         ست چنين قانوني نمـي سينا معتقد اباشد. ابن
ها كه بخواهند واضع نـواميس مدنيـه باشـند در معـرض ايـن امـر هسـتند كـه جانـب منـافع           از انسان

فردی خويش را بـر منـافع جمعـي برگزيننـد و درنتيجـه عـدالت تحقـق نيابـد؛ و ثانيـاً ايـن بـرخلاف            
و عنايت حـق اسـت كـه حـال كـه وجـود انسـان را نيازمنـدِ غيـر آفريـده           مقتضای حكمت بالغه الهي 

و او را در ادامه زندگي محتاج مشـاركت بـا سـاير افـراد همنـوعش قـرار داده اسـت، قـانوني را جهـت          
انتظام امر مدينه انساني جهت حصـول حـق و عـدالت نـازل نكـرده باشـد. بنـابراين واجـب اسـت كـه           

مـردم ارسـال كنـد و او را بـا خصوصـياتي از سـاير مـردم امتيـاز دهـد          سـوی  پيامبر را از جانب خود به
ــه ــق و    و ب ــه و حصــول نظــام ح ــام مدين ــظ نظ ــت حف ــه جه ــيله او احكــام لازم و ضــروری را ك وس

عدالت لازم است، به بشـر تعلـيم دهـد تـا از ايـن طريـق انسـان بتوانـد بـه سـعادت و كمـال نهـايي             
 .(490ـ488، ص1387سينا، بن؛ ا1035ـ1033، ص1383)طوسي، خويش دست يابد

سينا نيـز اغلـب همـين نظـر را پذيرفتـه و بحـث از عمـل اجتمـاعي انسـان را          حكمای بعد از ابن
انـد.  هـای اجتمـاعي عمـل انسـان نشـده     در حوزه فقه و علمای شريعت قـرار داده و متعـرض جنبـه   
سـير و سـلوک   كـم بـه حـوزه اخـلال و     اين امر در طول تاريخ فكر اسـلامي سـيطره داشـته و كـم    

را بـه شـيوه    اخـلال ناصـری  كـه بعـد از خواجـه نصـير كـه كتـاب       طـوری نيز سرايت كرده است؛ به
حكما و بر مبنای اصـول فلسـفي نگاشـت، ديگـر تحقيـق مهمـي در بـاب فعـل اخلاقـي و شـرايط           

ديگـر اخـلال فلسـفي نيـز از حـوزه فلسـفه       عبـارت شـود؛ بـه  آن در كتب فلاسفه اسلامي ديده نمي
خــارج شــده و عمــدتاً در حــوزه مباحــث نقلــي قــرار گرفتــه و علمــای ديــن از آن بحــث  اســلامي 

ســينا مباحــث اخــلال فلســفي مطــرح رو در جهــان اســلام پــس از فــارابي و ابــنانــد؛ از ايــنكــرده
نشده يا بسيار اندک مطرح شده است. بـه نظـر نگارنـده ايـن مسـئله از نقـاط ضـعف مهمـي اسـت          

ة معاصر اسلامي اسـت كـه بـا پـرداختن بـه ايـن حـوزه، در رفـع ايـن          كه نيازمند توجه ويژۀ فلاسف
 های اساسي بردارند.نقيصه گام

 

 عنوان مبادي عمل اختياري. مسئلة مدخليت اساسی اراده به3
 يه است كه برپا كنيم كه مملو از روابط بين فردی و نهادهای اجتماعي ما امروزه در جهاني زندگي مي
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شـود.  ای اداره مـي كل گرفتـه و بـر اسـاس نظـام حقـوقي و مـدني ويـژه       هـا ش ـ روابط ميان انسـان 
ســينا طــرح كــرده و در ســنت پرســش روزگــار مــا ايــن اســت كــه آيــا براســاس الگــويي كــه ابــن

توان بـه پرسـش مربـوط بـه كمـال و سـعادت انسـان امـروز پاسـخ          فلاسفه ما رشد يافته است، مي
محـدودۀ عقـل نظـری اسـت و از راه تكامـل      سـينا تكامـل انسـان در    گفت؟ براسـاس ديـدگاه ابـن   

ديگــر هـر چـه انســان   عبـارت شــود. بـه قـوۀ معرفتـي او و درک حقـايق و ذوات اشــياء حاصـل مـي     
تـر، و بـه   تر خواهد بود و هرچـه شـناخت و معرفـت افزونـي يابـد، انسـان كامـل       تر باشد، انسانعالم

شـود  كامـل عقـل حاصـل مـي    سـار ت بـودن در سـايه  شـود. انسـان  تـر مـي  كمال نهايي خود نزديک
هم عقل نظـری كـه محصـولش تعقـل معقـولات و امـوری اسـت كـه شـناخت آنهـا مـدخليتي            آن

خلاصـه آنكـه دانـش نظـری نهايـت كمـال        (.11، ص1387سـينا،  )ابـن در اعمال و رفتار آدمـي ندارنـد  
شـود كـه چـه نحـوۀ ارتبـاطي ميـان نظـر و        انساني است. در اينجا اين سـؤال اساسـي مطـرح مـي    

 كند؟ای ميان اين دو برقرار ميسينا چگونه رابطهل يا فكر و اراده برقرار است و ابنعم
شكي نيسـت كـه روابـط دنيـای كنـوني مـا بـيش از آنكـه بـر اسـاس شـناخت و تعقـل باشـد بـر               
اساس منافع و مضار هر يـک از مـا بـوده، و در محـدودۀ عمـل ارادی اسـت. بـه عبـارت بهتـر آنچـه           

سـازد روابـط فـردی و اجتمـاعي اسـت كـه در محـدودۀ جنبـه عملـي نفــس          يجامعـة امـروز مـا را م ـ   
جـا آوردن اعمـال ارادی درسـت، نقـش     شـوند. تقويـت اراده و بـه   است و با محوريـت اراده انجـام مـي   

هــای بــزرد مــادی و معنــوی در زنــدگي انســان دارد؛ و بنــابراين بايــد  ای در كســب موفقيــتعمــده
 يني از مبادی عمل انساني ارائه كرده است.سينا چگونه تبيبررسي كرد كه ابن

سـينا تـا ملاصـدرا در چـارچوب تقسـيم قـوای شـناختي نفـس         مسئله كمال نفس انساني از ابـن 
ذيــل عنــاوين عقــل نظــری و عقــل عملــي ذكــر شــده اســت. حكمــت حقيقــي در ســايه شــناختن 

نچـه ارسـطو   شـود و چنا طـور كـه هسـتند حاصـل مـي     اشياء و معرفت به ذوات و ماهيـات امـور آن  
گفتــه بــود دانــش حكمــت عبــارت اســت از معرفــت بــه امــوری كــه فــي نفســه لايــق شــناختن و 
دانستن هسـتند و مـدخليتي در عمـل ارادی انسـان ندارنـد و در حقيقـت حكـيم تشـبه بـه خداونـد           

هــا در درجــه اول از آنِ خــدايان اســت و بشــر ازآنجاكــه گونــه دانــشيابــد، چراكــه شــأن ايــنمــي
ني داشته و بـه تعبيـر ارسـطو از بسـياری جهـات در بردگـي اسـت، در تـوانش نيسـت          نيازهای فراوا

از اينجـا اسـت كـه حكمـای      (.9، ص 1389)ارسـطو،  هـا دسترسـي پيـدا كنـد    گونـه دانـش  ايـن كه بـه 
ــا ر و  اســلامي غايــت حكمــت را صــيرورت يــافتن انســان مــي  ــه عــاليمي عقلــي كــه متن داننــد ب

(؛ 47، ص1هـــ، ج1432)صــدرالدين شــيرازی، ر طاقــت بشــریمضــاهي عــالم عينــي اســت، البتــه بــه قــد

بنابراين غايت و كمال انسـان دانـش و معرفـت اسـت كـه ذات و ماهيـت عقـل انسـاني اسـت. بـه           
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آورد و سينا چنانچه عقل انسـان رشـد يابـد و كامـل شـود، هـم دانـش نظـری بدسـت مـي          نظر ابن
كنــد و اعمــالش ل رشــد مــيكنــد و هــم در قلمــرو عقــل عملــي و اخــلابــه حــق تشــبه پيــدا مــي

واسـطه آن  ای از نفـس اسـت كـه بـه    درست و بر مبنـای فضـيلت خواهنـد بـود. عقـل عملـي قـوه       
دهـد، اعمـال و   دهد و برحسـب منـافع يـا مضـاریّ كـه تشـخيص مـي       نفس تدبير بدن را انجام مي

زمـاني  انـد تنهـا   آورد. شـناخت ايـن منـافع و مضـارّ كـه امـوری طبيعـي ومـادی        جا مـي افعالي را به
ميسر است كه نفـس ناطقـه كـه ذاتـاً عقـل اسـت بتوانـد بـا بـدني مـرتبط شـود و از راه بـدن بـه              
انجام يا تـرک اعمـالي اقـدام كنـد؛ بنـابراين عقـل عملـي مـدبّر اعمـالي اسـت كـه انسـان انجـام              

دهنـد  دهد. اين اعمال جزئي كـه در هـر مـوقعيتي از شـرايط زنـدگي فـردی يـا جمعـي رخ مـي         مي
سـينا بـه لحـاظ    طـور كـه گفتـيم ابـن    هايي بايد انجام شوند. البتـه همـان  كسری شناختبر مبنای ي

فلسـفي متعــرض عمــل اجتمــاعي انسـان نشــده و بحــث ايشــان در حـوزۀ عقــل عملــي راجــع بــه    
اخلال است كه عمدتاً نا ر به اعمـال فـردی اسـت؛ امـا در ايـن شـكي نيسـت كـه اعمـال جزئـي           

سـينا بحـث از عمـل    همـين اسـاس كـه ابـن    اخت اسـت و بـر  و ارادی انسان مسبول بر تعقل و شـن 
 ارادی را نيز ذيل عنوان عقل عملي ذكر كرده است.

سـينا اراده ميـوۀ عقـل اسـت و عمـل ارادی تـابع رشـد عقـل و اينجـا از          نتيجه آنكـه در فلسـفه ابـن    
فلسـفه  تـأثير هيمنـة   سـينا تحـت  رسـد كـه ابـن   سـينا اسـت. بـه نظـر مـي     نكات انتقادی مهم نظريه ابـن 

شـده از نقـش اساسـي و بنيـادی اراده در     يوناني كه در آن دانش نظـری حـد اعـلای حكمـت تلقـي مـي      
-يــافتن عمــل و اراده بــهســاختار عمــل و مكانيســم عمــل ارادی انســان غفلــت ورزيــده اســت. اهميــت

-عنوان يک مبنای فلسفي مرهـون كانـت فيلسـوف بـزرد آلمـاني اسـت. كانـت معتقـد بـود كـه نظـام           
انـد، امـا   فيزيكي از اثبات مسـائل اساسـي فلسـفه همچـون وجـود خـدا و نفـس و اختيـار نـاتوان         های متا

كنـد و بـه   ای هسـت كـه عمـل درسـت و نادرسـت را بـه انسـان الهـام مـي         درون انسان وجدان اخلاقي
-شــده مــيهمــين لحــاظ عقــل عملــي را مبنــا و بنيــاد مابعدالطبيعــه و راهــي بــرای اثبــات مســائل يــاد

ــرار    دانســت. كانــت ــابعي از متافيزيــک و عقــل نظــری ق ارادۀ اخلاقــي و عمــل صــحيح اجتمــاعي را ت
داد و ازاينجا بود كـه بحـث اراده و فلسـفة عمـل خـود بـه موضـوعي مسـتقل بـرای تأمـل و بحـث            نمي

هـا تنهـا از طريـق    خـوبي نشـان داده شـده اسـت كـه رشـد و تربيـت انسـان        فلسفي تبديل شد. امروزه به
آيـد و بـه عبـارت بهتـر رشـد عقـل تنهـا شـرطِ         دانـش و معرفـت بـه دسـت نمـي     تكامل عقلي و كسب 

كننـد؛ حتـي   روی كـافي نيسـت. بسـياری هسـتند كـه كسـب دانـش مـي        هـيچ لازم كمال است، امـا بـه  
سـوی كمـال و سـعادت خـويش     تواننـد بـا انجـام اعمـال درسـت بـه      اند اما در عمل نميعالمِ علم اخلال

قـدری اهميـت يافتـه كـه بسـياری از      خليت اراده در اعمـال انسـان بـه   حركت كنند. امروزه توجـه بـه مـد   
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هــای كــاربردی كــه منجــر بــه روانشناســان تجربــي جديــد معتقدنــد كــه بــا آمــوزش مناســب و تمــرين
ــت ارادۀ اشــخاص مــي ــا حــداقلشــود، مــيتقوي ــوان ب ــي و  ت ــش، بســياری از مشــكلات روان هــای دان

ــا    ــرد ت ــک ك ــه او كم ــان، و ب ــرد را درم ــردی ف ــت  عملك ــب موفقي ــردی و  در راه كس ــزرد ف ــای ب ه
ــردارد  ــای اساســي ب ــي و شــغلي( گامه ــاعي)اعم از اخلاق ــش روانشناســي   .1اجتم ــارگرايي دان شــاخه رفت

-تجربي بر اين اصل فلسـفي تكيـه دارد كـه مـ ل و جـوهر هـر انسـاني را در اعمـال ارادی وی كـه بـه          
شناسـي نفـس و روان انسـان    تيوجـو كـرد. اينكـه نحـوۀ هس ـ    كنـد بايـد جسـت   صورت رفتـار بـروز مـي   

انديشــد در درجــة اول اهميــت نيســت، بلكــه بايــد بررســي كــرد كــه وی چيســت يــا فــرد چگونــه مــي
كنــد و در عرصــة رفتــار انســاني كــه محــل  هــور عمــل ارادی اســت چــه عمــل و  چگونــه رفتــار مــي

 دهد.  هايي از خود نشان ميالعملعكس
 ـاهميت ايـن ملاحظـه در اينجـا اسـت كـه مـي       يم قـرآن مجيـد هـم بـه چنـين ديـدگاهي اشـاره        بين

كـرده و در آيـات متعـددی شـرط رسـتگاری و سـعادت مؤمنـان را ايمـان و عمـل صـالح معرفـي كــرده            
اســت، و البتــه عمــل صــالح ميــوۀ ايمــان اســت. قطعــاً در حصــول ايمــان جنبــة نظــری و عقلــي شــرط 

مراتـب عقـل نظـری نيـز دسـت       لازم است، اما كافي نيست. به عبـارت بهتـر اگـر فـردی بـه بـالاترين      
يابــد، امــا ارادۀ لازم را نداشــته باشــد و بــه ســاحت ايمــان وارد نشــود، از نظــر قــرآن ســعادتمند نيســت.  

ــه ــارتب ــداری ميســر   عب ــه عرصــة دين ــدون آن، ايمــان و ورود ب ــادی ايمــان اســت و ب ديگــر اراده از مب
نـي اسـت كـه مـتفطن بـه ايـن       شود. در ميـان حكمـای مسـلمان علامـه طباطبـايي ازجملـه متفكرا      نمي

بـودن اراده و عمـل ارادی در كنــار نظـر و انديشـه تأكيـد كـرده اسـت. ايشــان        نكتـه شـده و بـر اساسـي    
معتقــد اســت كــه اصــولاً ايمــان امــری نيســت كــه تنهــا در محــدودۀ عقــل نظــری، و امــری ضــروری 

م بــه خــدا و اراده اســت. ممكــن اســت فــردی علــفكــر و هــمباشــد، بلكــه ايمــان آوردن ناشــي از هــم
دادن اراده اسـت و  آخرت حاصـل كنـد)دانش نظـری( ولـي ايمـان نيـاورد چراكـه ايمـان نيازمنـد دخالـت          

. بــر مبنــای چنــين (99ـــ102، 2، ج1392؛ همــو، 635، ص11، ج1374)طباطبــايي، اش عمــل صــالح اســتنتيجــه
ظـر و  ديدگاهي است كـه ايشـان تفكيـک ميـان عقـل نظـری و عملـي را نادرسـت دانسـته و وحـدت ن          

عمل را تبيين كرده است. به نظر علامـه آنچـه قـرآن بـه مـا دسـتور داده، ايمـان اسـت و ايمـان ناشـي           
ــافتن فكــر و اراده در انســان مــؤمن اســت كــه نتيجــه   اش عمــل صــالح و كســب رضــای  از وحــدت ي

 پروردگار است.  
 

 
                                                           

 .به بعد 260، ص1381شارف، : برای نمونه نک به .1
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 گيرينتيجه
نسـاني را در محـدودۀ   سـينا مسـئله كمـال نفـس ا    شـود كـه ابـن   برمبنای آنچه گفته شد روشن مي

عقل نظری طرح و تبيـين كـرده و كمـال حقيقـي آن را علـم و معرفـت عقلـي دانسـته اسـت؛ امـا           
سـينا از مشـكلات درونـي مهمـي     سيسـتمي، ديـدگاه ابـن   رسد كه با توجه بـه نقـد درون  به نظر مي
 بــرد و نيازمنـد بازســازی اســت. ايـن بازســازی توســط ملاصـدرا و در پرتــو طــرح اصــول   رنـج مــي 

ســينا شــده اســت. نقــد    فلســفي نــويني صــورت پذيرفتــه و موجــب تكامــل ديــدگاه ابــن       
سـينا، سـبب شـد تـا وی بتوانـد مسـئلة اسـتكمال جـوهری         سيستمي ملاصدرا بر ديـدگاه ابـن  درون

ــد و از     ــين كن ــق فلســفي تبي ــه طري ــاني را ب ــة انســان عرف ــه و حصــول مرتب ــس ناطق ــي نف و ذات
ب در بـاب مقامـات عرفـاني نفـس ناطقـه را فـراهم آورد.       رهگذر آن زمينة طرح مباحـث بسـيار نـا   

كنـد كـه بحـث كمـال انسـان در      سـينا روشـن مـي   سيسـتمي ديـدگاه ابـن   از سوی ديگر نقد بـرون 
 فلسفه اسلامي نيازمند بازسازی اساسي است تا: 

انگــاری جــوهری  اســلامي مبنــي بــر دوگانــه   ديــدگاه افلاطــوني رايــج در فلســفة     اولاً از   
و بدن( عـدول شـده و زمينـه بـرای طـرح مسـألة كمـال انسـان بجـای كمـال نفـس            انسان)نفس 

عنـوان يـک   انساني فراهم شود؛ بدين معنا كـه از تقابـل نفـس و بـدن گـذر شـده و بـه انسـان بـه         
واحـد حقيقــي نگريســته شـود و درنتيجــه مســائل روحـي و جســمي انســان در ارتبـاط بــا يكــديگر     

 توجه قرار گيرد.مورد
هـا  ظرگرفتن اهميت روابـط اجتمـاعي و سياسـي در حصـول سـعادت يـا شـقاوت افـراد و امـت         ثانياً با درن

 پردازی شود.زمينه طرح علوم اجتماعي بر مبنای اصول فلسفي فراهم، و در اين زمينه تئوری
ثالثاً بـا توجـه بـه مـدخليت اساسـي اراده در انسـان و نقـش آن در سـاختار عمـل، نظريـه مناسـبي            

 عادت انسان ارائه شود و وحدت نظر و عمل در آن لحاظ شود.در خصوص كمال و س
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 چاپ سوم.

ق و تصحيح سيد حسين موسويان، تهران: مؤسسه پژوهشي ، مقدمه تحقي(1391التعليقات)ـــــــــ، 
 حكمت و فلسفه ايران، چاپ نخست.

 .، محقق محسن بيدارفر، الطبعه الاولي، قم، انتشارات بيدار(1371المباحثات)ـــــــــ، 

ت ابه اهتمام عبدالله نوراني، زير نظر مهدی محقق، تهران، انتشار ( الف،1363المبد  و المعاد)ـــــــــ، 
 .ی تهران، با همكاری دانشگاه تهران، چاپ اولگيل شعبهمطالعات اسلامي دانشگاه مک مؤسسه

، با ويرايش و ديباچه محمد تقي دانش پژوه، (1387النجاه من الغرل في بحر الضلالات)ـــــــــ، 
 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم

 موسي عميد، تهران، انتشارات انجمن آثار ملي.، تصحيح (1331رساله نفس)ـــــــــ، 

 ، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول.هـ(1400رسائل الشيخ الرئيس)ـــــــــ، 

 ، ترجمه محمد علي فروغي، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ دوم.(1360فن سماع طبيعي)ـــــــــ، 

طاهری، قم، انتشارات آيت  ، تصحيح و توضيحات: سيد محمود(1391مجموعه رسائل)ـــــــــ، 
 .اشرال، چاپ دوم

 ، ترجمه و حواشي: علي مراد داودی، تهران، انتشارات حكمت، چاپ پنجم.(1389درباره نفس)ارسطو، 

 ، ترجمه شرف الدين خراساني، تهران، انتشارات حكمت، چاپ پنجم.(1389متافيزيک)ـــــــــ، 

في، جلد اول و دوم، تهران، شركت سهامي انتشارات ، ترجمه محمد حسن لط(1380دوره آثار)افلاطون، 
 خوارزمي، چاپ سوم.

اره ،  شمانديشه دينيسينا.  (.  سعادت و شقاوت در حيات جاويدان از نگاه ابن1386خادمي، حميدرضا)
 .69ـ88، پاييز، 24

 ، تهران، انتشارات حكمت، چاپ دوم.(1389عقل در حكمت مشاء)داودی، علي مراد، 

سينا.  (. اوج لذت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن1396گر، فاضل يگانه، مسعود)ديدباز، عس
 .26ـ44، پاييز، 73، شماره پژوهشهای فلسفي كلامي

سينا درباره نقش خرد در مقام عمل (. خلق عقلي و سعادت جاويد: ديدگاه ابن1389ديواني، امير) 
 .43ـ61، پاييز، 3اره ، سال پانزدهم، شمنقد و نظربرسعادت اخروی.  

سينا و (. پژوهشي در باب عقل نظری از ديدگاه ابن1392سروش، جمال، فنايي اشكوری، محمد)
 .41ـ66، پاييز، 37، شماره معرفت فلسفيملاصدرا. 
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حكمت سينا، غايت جامع يا غالب؟.  (.  سعادت از نظر ابن1395سعيدی مهر، محمد، ملاحسني، فاطمه) 
 .81ـ96بهار و تابستان، ، 55، شماره سينوی

، ترجمه مهرداد فيروزبخت، تهران، (1381های روان درماني و مشاوره)نظريهشارف، ريچارد اس، 
 خدمات فرهنگي رسا.

، جلد هـ(1432الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه)صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم، 
 منشورات طليعه النور، چاپ چهارم. 9،8،3،1
مقدمه، تصحيح و تعليق سيد جلال آشتياني، قم، مؤسسه بوستان (، 1388الشواهد الربوبيه)ـــــــــ، 

 كتاب، چاپ پنجم.

، تصحيح، تحقيق و مقدمه: محمد ذبيحي، جعفر شاه نظری، تهران: ( ب1381المبد  و المعاد)ـــــــــ، 
 بنياد حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول.

، ترجمه: بديع الملک ميرزا عماد الدوله به همراه مقدمه فرانسوی هانری (1381المشاعر)ـــــــــ، 
 كربن ترجمه كريم مجتهدی، بنياد حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول.

، ترجمه محمد باقر موسوی همداني، قم، دفتر (1374تفسير الميزان)طباطبايي، سيد محمد حسين، 
 قم. انتشارات اسلامي وابسته جامعه مدرسين حوزه علميه

، به كوشش سيد هادی خسروشاهي، قم: مؤسسه بوستان (1392مجموعه رسائل، جلد دوم)ـــــــــ، 
 كتاب، چاپ سوم.

 ، انتشارات هرمس، چاپ اول.(1395گرايي جوهری)دوگانه مرواريد، هاشم،

، تحقيق و نگارش محمد سعيدی (1375شرح جلد هشتم الأسفار الأربعه)مصباح يزدی، محمد تقي، 
 قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. مهر،

 ، انتشارات صدرا، چاپ سوم.(1375) 9مجموعه آثار، جلد مطهری، مرتضي، 
آيين (. تكون و تكامل نفس از منظر ملاصدرا.  1393نجفي سواد رودبای، رضوانه، شيرواني، علي)

 .139ـ166، بهار، 19، شماره حكمت
جلد دوم، الجزء الأوّل من (، 1383شرح الاشارات و التنبيهات)، محمدنصرالدين طوسي، محمدبن

 .زاده آملي، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ اولالحكمه، تحقيق حسن حسن


